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شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر از شھدای  ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

ھای متوسط و ضعیفی قرار گیرد کھ ھرگز  یا خانواده  دوستان   چھ اشکالی دارد اگر بخشی از سال، ویلای شما در اختیار آشنایان مالک محترم ویلا:  "
ای کارگر، معلم، کارمند بازنشستھ، بیمار، یا مادری تنھا، چند روزی را در ھمان  چھ اشکالی دارد اگر خانواده  اند؟توان تجربھ چنین فضایی را نداشتھ 

مقابل، چھ  و در  تان، سھمی ھم برای دیگران بگذارید؟بینید اگر از داراییچھ زیانی می  زنید؟ ویلایی بگذراند کھ شما تنھا چند بار در سال بھ آن سر می 
گشایی برای بندگان خدا بھشت، از دلِ گره   شود؛بھشت فقط با عبادت فردی ساختھ نمی   شود؟تان میاندازه برکت، دعای خیر، آبرو و آرامش نصیب

شاید لبخند کودکی کھ برای نخستین بار شاید یک شب اقامت رایگان برای یک خانواده خستھ، از صدھا ادعا نزد خداوند عزیزتر باشد.گیرد.شکل می 
 ". شاید ھمان ویلایی کھ روزی تنھا محل استراحت شما بود، فردا سند نجات شما شود کند، برای شما پلی بھ سوی رحمت الھی شود.سفر را تجربھ می 

 " از ویلا نداشتن تا با ویلا بھ بھشت رفتن!؟ "
 خواری بھ عدالت نبوی حصار اشرافیت؛ گذار از رانت

ناصرکاوه:  نویسنده   
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  
کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  
عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  
 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت
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 ھا؛ ویلا از کالبد تا ایدئولوژیمقدمھ: زنگ خطری برای شکاف

 

 )۲-۱«ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ * حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ» (تکاثر:  

 طلبی و تفاخر، شما را بھ خود مشغول داشت؛ تا آنجا کھ زیارت قبرھا رفتید)(افزون

ای شود، پدیدهتر می پذیر ھر روز تنگی اقشار آسیب چرخد و سفره ھای اقتصاد، زیر بار تورم و تحریم بھ کُندی میدندهدر روزگاری کھ چرخ

 توان آن را صرفاً یک «سبک زندگی شخصی» دانست. در جغرافیای اجتماعی و سیاسی ایران رخ نموده است کھ دیگر نمی 

شده از سنگ و چوب در دل طبیعت نیست؛ بلکھ نمادی است از یک ایدئولوژی ی فیزیکی ساختھ«ویلا» در گفتمان امروز، تنھا یک سازه  

 ھای مردم.ای از جدایی دردناک میان کارگزاران و تودهپنھان، تجسمی از شکاف عمیق طبقاتی و استعاره

 ی مانیفستی برای بازگشت بھ اصلِ خویشتن.تلاشی است برای رمزگشایی از این نماد و ارائھاین کتاب،  
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 ویلا؛ دیواری میان قلب و خلق 

 سراید: در ادبیات عرفانی و اجتماعی ما، دیوار ھمواره نماد حائل و جدایی بوده است. سعدی شیرازی بھ زیبایی می

 «تنور شکم دم بھ دم تافتن / مصیبت بود روز نایافتن»

 اما فاجعھ آنجاست کھ تنور شکم و رفاهِ اقلیتی، از ھیزمِ محرومیتِ اکثریتی دیگر گرم شود. 

شوند، در واقع دیوارھای بلندی ھستند کھ ویلاھای لوکسی کھ با بلعیدنِ منابع عمومی (آب، برق، گاز و اراضی مرغوب کشاورزی) بنا می 

ی استخرھای آب گرم و در پسِ ھای خود را در حاشیھکنند. کارگزاری کھ آخر ھفتھجدا میحاکمان و نخبگان را از واقعیتِ عریانِ جامعھ  

نشین درک  تواند سوزِ سرمایِ زمستان را در استخوانِ یک کارگر فصلی یا حاشیھگذراند، چگونھ میدیوارھای سنگیِ ویلاھای ییلاقی می

 کند؟ 

 برد. تراشد و از بین میذره می ی یک نظام سیاسی، ذرهاین ھمان «مکانیسم جدایی» است کھ اعتماد عمومی را بھ عنوان بزرگترین سرمایھ
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 اشرافیت نوین؛ پیوند رانت و قدرت 

اندوزیِ مشروع دارد. اسلام ھرگز با تولید ثروت و  شود، تفاوت ماھوی با ثروت آنچھ در این کتاب بھ عنوان «اشرافیت نوین» از آن یاد می 

 ی خویش بود.سازِ زمانھ کارآفرینی مخالف نبوده است؛ چنانکھ امیرالمؤمنین علی (ع) خود بزرگترین آبادگر و نخلستان

 شود.شود کھ «رانت» جایگزین «تلاش» می اما مشکل از جایی آغاز می  

داری»،  داری» بھ «ملک المالھای صوری و تبدیل «بیت گیری از شرکت ھای اطلاعاتی، بھرهھای غیرقانونی، استفاده از رانت تغییر کاربری 

 ویلا را بھ خروجیِ یک سیستم بیمار تبدیل کرده است. 

گردد.  در این ساختار، قدرتِ عمومی کھ باید صرفِ خدمت بھ مظلومان شود، بھ ابزاری برای انباشتِ خصوصی و تفاخرِ ساختاری بدل می  

؛ قارون از قوم موسی بود، اما بھ )۷۶«إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبَغَىَ عَلیَْھِمْ…» (قصص:  فرماید:  قرآن کریم در وصف قارون می

 اش، بر آنان ستم کرد.ی ثروتِ بادآورده و انحصاریواسطھ

 اند.ی مردم سوار شدهاند، اما با تکیھ بر رانت، بر گرده ای ھستند کھ از دلِ ھمین جامعھ برخاستھ ھای زمانھاشرافیت نوین نیز، قارون 
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 ی آشیلِ وابستگی بھ رفاه تھدید امنیت ملی؛ پاشنھ 

فراتر از ابعاد اخلاقی و اجتماعی، ویلانشینیِ رانتی یک «تھدید صریحِ امنیتی» است. حاکمی کھ بھ رفاهِ مطلق و مصرفِ نمایشی وابستھ  

 دھد.  گیری خود را از دست میشود، استقلالِ تصمیم

در روزھای بحران و در مواجھھ با فشارھای خارجی، چنین کارگزاری پیش از آنکھ بھ فکر دفاع از استقلال سرزمینش باشد، نگرانِ از  

 ی امنِ رفاهِ خود است.دست رفتنِ املاک نجومی و حاشیھ

 بھ تعبیر صائب تبریزی: ھای فساد داخلی و دشمنان خارجی. ای است برای نفوذِ شبکھپذیری، روزنھاین آسیب  

 «ریشھ نخل کھنسال از زمین کندن خطاست / کوه را سیلاب نتواند ز جا برداشتن» 

ھای یک مدیر، بھ جای قلبِ مردم، در خاکِ رانتیِ یک ویلا پا گرفتھ باشد، با کوچکترین سیلابِ بحرانی، از جا کنده خواھد  اما وقتی ریشھ

 شد. 
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 راھکار: از کاخِ سبز تا ویلای اشتراکی

ی علوی، ای بر سقوطِ اخلاقِ عمومی نیست، بلکھ طرحی برای رھایی است. ما با استناد بھ «دکترین کوفھ» و سیرهاین کتاب، تنھا مرثیھ

ی عقیل، نشان داد کھ در پیشگاهِ کنیم. علی (ع) با داستانِ آھن گداختھی محقر علی (ع) را بازخوانی میتقابل تاریخیِ کاخ سبز معاویھ و خانھ

 کند.ای ایجاد نمیعدالت، خویشاوندی و قدرت ھیچ امتیازِ ویژه 

کنیم. بودگی مسئولانھ» را مطرح می ، پیشنھادِ گذار از «مالکیت انحصاری» بھ «ھمما در فصول پایانیِ این کتاب، بر اساس راھبردھای عملی 

برخوردار،  ھای کمی اشتراکی توسط خانوادهتوانند با تبدیل شدن بھ «وقف انتفاعی» و استفادهاند، می ویلاھایی کھ از راه مشروع بھ دست آمده

برُنده شمشیرِ  با  باید  نیز  نامشروع  اموالِ  و  دھند  ماھیت  تغییر  اجتماعی  ھمبستگیِ  پایگاهِ  بھ  تبعیض  نمادِ  توسعھاز  نفعِ  بھ  قانون،  ی  ی 

 ھای ملی مصادره گردند. زیرساخت 

این کتاب، دعوتی است برای بیداری؛ فراخوانی برای فروریختنِ دیوارھای توھم و بازگشت بھ آغوشِ مردمی کھ صاحبانِ اصلیِ این انقلاب 

 اند.و سرزمین 
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 خواری تبارشناسی ویلانشینی و رانتفصل اول: معماری نابرابری؛ 

 

 درآمدی بر کالبدشکافی یک نماد 

ھای اقتصاد سیاسی، معماری تنھا ھنرِ ساختن سرپناه نیست؛ بلکھ تجسم فضاییِ مناسبات قدرت و توزیع  شناختی و تحلیلدر مطالعات جامعھ

 ثروت در یک جامعھ است. 

کننده و نماد بارز روند نگرانی خُردِ مرتبط با سبک زندگی، بھ یک کلانھای اخیر، از یک مسئلھی «ویلانشینی مسئولان» در دھھپدیده 

 «معماری نابرابری» بدل شده است.  

ی تفریحی نیست، بلکھ «دیواری میان قلب و خلق» و کالبدی فیزیکی برای تفاخر، انحصار  ویلا دیگر صرفاً یک سازهدر اعاریف امروزی،  

 و تبدیل قدرت عمومی بھ امتیازات خصوصی است. 
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 تبارشناسی رانت و ظھور الیگارشی نوکیسھ 

اندوزیِ مشروع کھ حاصل برخلاف ثروت   گیری «اشرافیت نوین» بازگشت.ھای شکلی ویلانشینی رانتی، باید بھ ریشھ برای درک پدیده

، این طبقھ ھای موجود  بر اساس تحلیل  شود.خواری» بنا میی «رانت و ویژهکارآفرینی و تولید ارزش افزوده است، اشرافیت نوین بر پایھ

ترین نمودھای این  یکی از مخرب   پردازد. ھای پنھان، بھ انباشت ثروت میسازی ھای اطلاعاتی و شبکھبا استفاده از خلأھای قانونی، رانت 

ھایی کھ باید ضامن «امنیت غذایی» و استقلال اقتصادی . زمینفساد سیستماتیک، تغییر کاربری رانتیِ اراضی مرغوب کشاورزی است 

این فرایند، نھ تنھا منابع زیستی و    شوند.ھای ویلاییِ لوکس برای اقلیتی خاص تبدیل می کشور باشند، با تبانی و دور زدن قانون، بھ مجتمع

 دھد.انجامد کھ منافع خود را بر منافع ملی ترجیح میبلعد، بلکھ بھ تولید یک «الیگارشی نوکیسھ» می آبی کشور را می 

 دیوارھای ویلا؛ نماد استعمار نوین و جدایی طبقاتی 

ھا نمادھای روانی و اجتماعیِ یک آپارتاید کنند؛ آنشود، تنھا مرزھای ملکی را مشخص نمیدیوارھای بلندی کھ گرداگرد این ویلاھا کشیده می

 اقتصادی ھستند. این دیوارھا پیام روشنی برای جامعھ دارند: 
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ترین نیازھای معیشتی خود ھستند، تخصیص منابع ھای مردم درگیر تأمین ابتداییھا». در حالی کھ توده«توزیع نابرابرِ قانون و فرصت  

 کند. عدالتی را در جامعھ پمپاژ میھای رفاھی، احساس تبعیض و بی حیاتی (نظیر آب، برق و گاز) بھ این قطب 

تحلیل شده است، بھ فرسایش شدید سرمایھ اجتماعی و کاھش اعتماد عمومی بھ کارگزاران نظام منجر   طور کھ در  این شکاف طبقاتی، ھمان 

 گردد. می

 ویلانشینی و تھدید امنیت ملی 

ھای نوین امنیتی، بزرگترین تھدید نھ از  ترین محورھای این تبارشناسی، پیوند میان اشرافیت و امنیت ملی است. در دکترینیکی از مھم 

حد و حصر و سبک زندگی ویلایی خو کرده باشد، شود. کارگزاری کھ بھ رفاهِ بی ھای اجتماعی آغاز میبیرون مرزھا، بلکھ از درون شکاف 

 ی امنِ خود خواھد بود. ھا و حاشیھگیری، بھ جای در نظر گرفتن منافع ملی، نگران حفظ دارایی ھای حساس تصمیمدر بزنگاه

دھد.  ھای فساد داخلی بھ شدت افزایش میی آشیلی است کھ نفوذپذیری سیستم را در برابر دشمنان خارجی و شبکھاین وابستگی بھ رفاه، پاشنھ

 ی اخلاقی، بلکھ یک ضرورت قطعی برای حفظ امنیت ملی است. از این رو، مبارزه با این نوع از معماریِ نابرابری، نھ تنھا یک فریضھ
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 بازخوانی سیره علوی در تقابل با اشرافیتفصل دوم: حاکمیت بھ مثابھ امانت؛ 

 تقابل دو الگو: کوفھ در برابر شام 

ی امیرالمؤمنین ی تقابل دو الگوی حکمرانی بوده است: الگوی «حاکمیت بھ مثابھ امانت» کھ تجلی اتمّ آن در سیرهتاریخ اسلام ھمواره صحنھ

گذاری شد. در الگوی اموی، شود، و الگوی «حاکمیت بھ مثابھ غنیمت و طعمھ» کھ در کاخ سبز معاویھ در شام پایھعلی (ع) در کوفھ دیده می

تأکید شده    گونھ کھ در اسناد  المال ابزاری برای خرید وفاداری، انباشت ثروت شخصی و تفاخر بر مردم است. اما در مکتب علوی، ھمانبیت 

اندوزی، بلکھ   علی (ع) حکومت را نھ فرصتی برای ثروت است، «کوخ نماد پیوستگی» و «کاخ (و در روزگار ما ویلا) نماد جدایی» است.

 دانست.ی حق و دفع باطل میامانتی سنگین برای اقامھ

 ی آھن گداختھ خواری؛ حماسھنفی ویژه 

اندازه بھ  تاریخ  داستان «آھن گداختھشاید ھیچ تصویری در  قاطعِ عدالت علوی را در برابر رانت ی  نتواند مرزھای  خواری و ی عقیل» 

بررسی ویژه اساس  بر  کند.  ترسیم  انجام شدهخواریِ خویشاوندان  بلکھ یک  ھای  نیست؛  احساسی  تاریخیِ  یک روایت  داستان صرفاً  این   ،
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المال را داشت.  ی قرابت نسََبی، انتظار دریافت سھمی بیشتر از بیت ی وقت، بھ واسطھ«مانیفست سیاسی و حقوقی» است. عقیل، برادر خلیفھ

اندازی بھ منابع عمومی، ھیچ خویشاوندی، اما پاسخ علی (ع) با آھن گداختھ، این پیامِ بنیادین را برای تمام تاریخ مخابره کرد کھ: «در دست 

کند.» در روزگاری کھ برخی کارگزاران با سوءاستفاده از جایگاه خود، بھ تغییر کاربری  سابقھ یا جایگاه سیاسی، ایجادِ حق ویژه (رانت) نمی

 ترین کیفرخواست علیھ اشرافیت نوین است.اند، بازخوانی این سیره، تلخ اراضی و ساخت ویلاھای نجومی مشغول

 سادگی زیستی؛ راھبرد پدافند غیرعامل و نفوذناپذیری 

ی علوی، تنھا یک فضیلت اخلاقیِ فردی نیست، بلکھ یک «سلاح ایدئولوژیک» و راھبرد کلان برای حفظ زیستی حاکمان در سیره ساده

بھ دقت تحلیل شده است، سادگی کارگزار، حکم «پدافند غیرعامل» را در برابر طغیان فقر و نفوذ    طور کھ در انسجام اجتماعی است. ھمان

 ترین اقشار جامعھ زندگی کند: دشمن دارد. وقتی حاکم در سطح ضعیف 

 شود. بینانھ میھای مردم خواھد داشت و تصمیماتش واقع. درک صحیحی از رنج۱

 بیند.کند، زیرا تبعیض را نمیتر تحمل میھا را راحت . جامعھ فقر و کاستی ۲
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 دھی بھ دشمنان و مفسدان نخواھد داشت. طلبی) برای باجی ضعفی (املاک، ثروت، رفاه. حاکم ھیچ نقطھ۳

ی حساسیت شدید این مکتب دھندهنامھ تاریخی امام علی (ع) بھ عثمان بن حنیف (والی بصره) بھ دلیل حضور در یک مھمانی اشرافی، نشان

 بھ لغزش کارگزاران بھ سمت اشرافیت است. 

 ھای زندگی با مردم شریک باشد.ھا و تلخیکند کھ پیشوای جامعھ باید در سختیدر این نامھ، امام تأکید می

 گیری فصل نتیجھ

رفت از بحرانِ اعتماد و شکاف طبقاتیِ موجود است. ی علوی، بازگشت بھ یک نوستالژیِ تاریخی نیست؛ بلکھ تنھا راهِ برونبازگشت بھ سیره 

المال بھ املاک شخصی و ویلاھای اختصاصی سکوت تواند در برابر تبدیل شدنِ بیت داری الھی بنا شده باشد، نمی ی امانت حاکمیتی کھ بر پایھ

 کند.  

ثروت در جامعھ اسلامی باید در مسیر خدمت، انفاق و مسئولیت اجتماعی جریان یابد، نھ آنکھ در پشت دیوارھای بلندِ ویلاھا، بھ ابزاری  

 برای تحقیرِ مستضعفان بدل گردد. 
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 پذیری در برابر نفوذاستحالھ حاکمان و آسیب فصل سوم: ویلا بھ مثابھ حفره امنیتی؛

 مقدمھ: بازتعریف تھدید در دکترین امنیت ملی 

در ادبیات کلاسیک علوم سیاسی، «امنیت ملی» غالباً با مفاھیمی چون مرزھای فیزیکی، توان نظامی و تھدیدات خارجی گره خورده است.  

ھای ساختاری و ترین تھدیدات نھ از بیرون مرزھا، بلکھ از درون شکاف ھای ترکیبی، خطرناک ھای نوین امنیتی و جنگاما در دکترین

عنوان یک «حفره امنیتی» و  عنوان یک ناھنجاری اقتصادی، بلکھ بھی ویلانشینی کارگزاران نھ صرفاً بھپدیده  گیرند.اجتماعی سرچشمھ می 

افزارِ ذھنیِ ی تفریحی نیست؛ بلکھ مقری است کھ در آن، نرم گیرد. ویلا دیگر یک سازهی آشیل حاکمیت مورد کالبدشکافی قرار می پاشنھ

 شود.کارگزاران بازنویسی شده و نظام سیاسی از درون دچار فروپاشی خاموش می

 ھای بلعنده؛ تقابل رفاه خصوصی و امنیت منابعحفره 

ھای ویلاییِ لوکس در مناطقی مجتمعگردد.  محیطی» بازمیآوری زیست ی «امنیت منابع و تاب ی امنیتی، بھ حوزهی این حفرهنخستین لایھ

ی آب برای پر کردن استخرھای  رویھکنند. مصرف بی ھای بلعنده» را ایفا میاند، نقش «حفرهکھ با بحران تنش آبی و ناترازی انرژی مواجھ
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ھای زینتی، در کنار مصرف نجومی برق و گاز برای گرمایش و سرمایش فضاھای عظیم و خالی از سکنھ، سیستم خصوصی و آبیاری چمن

، مستقیماً «امنیت غذایی» کشور را  از سوی دیگر، تغییر کاربری رانتیِ اراضی حاصلخیز کشاورزی  کند.توزیع منابع کشور را مختل می

شود، ی یک اقلیت نوکیسھ تبدیل می دھد. وقتی زمینی کھ باید گندم و محصولات استراتژیک تولید کند، بھ تفرجگاهِ آخر ھفتھھدف قرار می

گردد. این روند، جامعھ را در  تضعیف می   –کھ رکن رکین امنیت ملی است    –وابستگی کشور بھ واردات افزایش یافتھ و استقلال اقتصادی  

 سازد. پذیر میشدت آسیب ھای اقتصادی بھھای خارجی و شوک برابر تحریم

 داری استحالھ نخبگان؛ از خدمتگزاری تا ملک 

داری» و ی «استحالھ خدمت بھ ملکپدیدهترین پیامد امنیتیِ اشرافیت نوین، «استحالھ درونی» کارگزاران است.  دومین و شاید خطرناک 

تدریج دچار  گزیند، بھ. کارگزاری کھ سبک زندگی ویلایی را برمی درر بعضی اوقات تبدیل می شودداری»  داری بھ ملکالمال«استحالھ بیت 

 شود. گذاری خود میتغییر در نظام محاسباتی و ارزش 

طلبی و کاری، عافیت گیری و فداکاری برای منافع عمومی، جای خود را بھ محافظھی مقاومت، شجاعت در تصمیم در این فرایند، روحیھ

تواند در  اش باشد، دیگر نمیھای نجومی و املاک شخصیاش حفظ و ارتقای دارایی ی اصلی دھد. حاکمی کھ دغدغھحفظ وضع موجود می
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نشینیِ نوین، پیش از آنکھ دشمن خارجی نیازی بھ  این کاخ ھای حساسِ تقابل با نظام سلطھ، تصمیمات انقلابی و استراتژیک اتخاذ کند.  بزنگاه

 سازد. کند و نظام را از محتوای آرمانی خود تھی میشلیک گلولھ داشتھ باشد، راه نفوذ را از درون باز می 

 ھای نفوذ و فروپاشی روانی جامعھ ویلا؛ قرارگاه شبکھ 

ھای سازِ ویلاھاست. انباشت ثروت و زیستِ پنھان در پشت دیوارھای بلند، مسئولان را در برابر «شبکھ ی امنیتی سوم، ماھیتِ شبکھحفره

گیری  ھای اقتصادی و شکلھای پنھان، تبانیگریھایی برای لابی کند. ویلاھا بھ مکانپذیر می شدت نفوذپذیر و تطمیعنفوذ داخلی و خارجی» بھ

 شوند.ی قدرت تبدیل میھای بستھحلقھ

ھای . وقتی تودهشودھمزمان، نمایشِ این سبک زندگی (چھ خواستھ و چھ ناخواستھ در عصر رسانھ)، منجر بھ «فروپاشی روانی جامعھ» می

بینند، سرمایھ اجتماعی و اعتماد عمومی مردم کھ درگیر تأمین معیشت روزمره ھستند، تفاوت فاحشِ سطح زندگی خود را با کارگزاران می

ھای کند. این ناامنی روانی، بستر مناسبی را برای نافرمانیترین سطح خود سقوط می ترین سپر دفاعی ھر حاکمیتی است، بھ پایینکھ اصلی 

آورد. نداشتن ای بیگانھ فراھم میھای رسانھسلاح اخلاقی و استراتژیکِ جامعھ در برابر امپراتوریھای امنیتی و در نھایت خلعمدنی، بحران

 شناختیِ جامعھ است. ویلا در مکتب علوی، صرفاً یک زھد فردی نیست؛ بلکھ یک «دکترین امنیت ملی» برای حفظ یکپارچگیِ روان
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 پیوند اشرافیت ملکی و فناوری در عصر جدیدفصل چھارم: استعمار دیجیتال و الیگارشی سایبرنتیک؛ 

 مقدمھ: گذار از انحصارِ خاک بھ انحصارِ داده 

ھای اخیر، ثروت و نفوذِ  ویکم، مفھوم قدرت و اشرافیت دستخوش دگردیسی شگرفی شده است. اگر در قرون گذشتھ و حتی دھھ در قرن بیست 

یک طبقھ در گروِ مالکیت بر زمین، مستغلات و منابع فیزیکی (اشرافیت ملکی) بود، امروزه این انحصار با تسلط بر جریان اطلاعات، 

کلانپلتفرم و  فصل،دادهھا  این  در  است.  خورده  پیوند  فناوری)  (اشرافیت  پدیده  ھا  تحلیل  «الیگارشی  بھ  ظھور  و  دیجیتال»  «استعمار  ی 

 شود. ھا متصل میای کھ در آن، حصارِ ویلاھای فیزیکی بھ دیوارھای نامرئی اما بسیار مستحکمِ الگوریتمپردازیم؛ پدیدهسایبرنتیک» می 

 ایالیگارشی سایبرنتیک؛ تلفیق رانت ملکی و قدرت شبکھ 

رود.  ی نخبگانِ ثروت و قدرت در عصر اطلاعات بھ کار می تنیدهی درھم«الیگارشی سایبرنتیک» مفھومی است کھ برای توصیف شبکھ

کند تا با تسخیر نھادھای کند؛ بلکھ تلاش می ھا اکتفا نمیھای کشاورزی و تغییر کاربری آناین الیگارشی نوکیسھ، دیگر تنھا بھ تصاحب زمین

 ی خود را نھادینھ سازد. ھای دیجیتال، سلطھھا و زیرساخت گیری، رسانھ تصمیم
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بخشی بھ دھد. طبقھ ویلانشین برای مشروعیت پیوند میان اشرافیت ملکی و الیگارشی سایبرنتیک، در نقطھ التقای «رانت و رسانھ» رخ می

بادآوردهثروت  نیازمند کنترل افکار  ی خود و ھمچنین برای منحرف کردن افکار عمومی از مسئلھھای  نابرابری و فساد سیستماتیک،  ی 

 عمومی است.

کنند کھ مطالبات  ای مھندسی میگونھھا را بھھای اجتماعی، الگوریتمھای نوین و شبکھھای دیجیتال، رسانھ گذاری در پلتفرم ھا با سرمایھآن 

ھای سطحی و دعواھای  واقعی و بنیادینِ جامعھ (نظیر عدالت فضایی، توزیع عادلانھ ثروت و شفافیت) در ھیاھوی اخبار زرد، سرگرمی 

 ساختگیِ سیاسی گم شود.

 داری در فضای مجازی استعمار دیجیتال؛ بازتولید برده 

ھا و رفتارھای شھروندان را ھا، دادهھای فناوری و الیگارشیِ مسلط بر آنمفھوم «استعمار دیجیتال» بھ فرآیندی اشاره دارد کھ در آن، غول

گونھ کھ کنند. ھماندھی بھ مصرف و تثبیت قدرت خود استفاده می ی خام استخراج کرده و از آن برای کنترل رفتار، جھت عنوان مادهبھ

ھای ھای سایبرنتیک نیز زمان، توجھ و دادهکنند، پلتفرمدیوارھای ویلا، منابع فیزیکی (آب، برق، خاک) را بھ نفع یک اقلیت مصادره می 

داری نوین، شھروندان توھمِ آزادیِ بیان و عاملیت دارند، اما در واقع در درون «ماتریسِ الگوریتمی» کھ  در این برده بلعند.شھروندان را می 
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ھای جدایی و کھ ناشی از مکانیسم  –ھای خلق  کنند. استعمار دیجیتال ابزاری است تا رنجتوسط الیگارشی طراحی شده است، حرکت می

ھرگز بھ یک آگاھیِ طبقاتی و کنشِ سیاسیِ مؤثر تبدیل نشود. این استعمار، با دستکاری شناختی، جامعھ را در یک کرختیِ    – اشرافیت است  

 ی امنِ فیزیکی خود بھ بلعیدن منابع ادامھ دھند.دارد تا ویلانشینان در حاشیھ سایبرنتیک نگھ می

 افزایی دو پدیده: تسخیر کالبد و ذھن ھم

و فراتر از آن، ایجاد یک حصارِ دوجداره حول جامعھ است: حصار فیزیکی کھ با  ۲۰۲۶انداز سال ی این پیوند در چشمترین جنبھخطرناک

شده  ھای سوگیری شود، و حصار دیجیتال کھ از طریق فیلترینگِ ھدفمند، الگوریتمھای اختصاصی و انحصار منابع ایجاد می ویلاھا، شھرک 

گیرد. در این مدل از حکمرانی، الیگارشی نوکیسھ، ھم بر «کالبد» (سرزمین و منابع طبیعی) و ھم بر «ذھن»  و بمباران اطلاعاتی شکل می

ی نبردِ دوسطحی  بنابراین، مبارزه با اشرافیت نوین و گذار بھ عدالت نبوی، نیازمند یک جبھھشود.(اطلاعات و ادراک عمومی) مسلط می 

شده، بدون شکستن انحصار در فضای سایبرنتیک و پایان دادن بھ استعمار  گیری منابع غصب است. شکستن دیوارھای فیزیکیِ ویلاھا و بازپس

ی الیگارشی سایبرنتیک  تواند ھیمنھای است کھ می ھا، ھمان شمشیرِ برُنده دیجیتال، ممکن نخواھد بود. شفافیتِ اطلاعاتی و حاکمیت ملی بر داده 

 خواری ھموار سازد. ھای رانت خانھرا در ھم بشکند و راه را برای تاباندن نورِ عدالت بر تاریک
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 ی گِلی با کاخ سبز بازخوانی سیره علوی و تقابل خانھفصل پنجم: دکترین کوفھ؛ 

 مقدمھ: معماری قدرت و تجلی فیزیکیِ ایدئولوژی 

ھای خود متبلور شود، در «معماری و سازماندھی فضایی» خود را نشان ھر نظام سیاسی و ایدئولوژیک، پیش از آنکھ در قوانین و بخشنامھ

ی گِلی در کوفھ» و دھد. در تاریخ صدر اسلام، تقابل دو دیدگاه بنیادین بھ حکمرانی، در قالب دو نماد معماری بھ اوج خود رسید: «خانھمی

ھای اختصاصی، در امتداد ھمان شکاف تاریخی ی ویلانشینی کارگزاران و حصارکشی «کاخ سبز (خضراء) در شام». امروز نیز، پدیده

گیری کلان یک  دھیم کھ چگونھ معماریِ محل زیستِ حاکم، مستقیماً بر مشروعیت، امنیت و جھت نشان می  در این فصلقابل تحلیل است.

 گذارد. جامعھ اثر می

 کاخ سبز؛ مھندسی ابھت و بازتولید اشرافیت بیزانسی

معاویھ با بنا نھادن «کاخ خضراء» در شام، بدعتی شگرف در نظام سیاسی اسلام ایجاد کرد. این کاخ صرفاً یک اقامتگاه مجلل نبود؛ بلکھ 

 رفت.ھا و تقلید از تشریفات دربار روم شرقی (بیزانس) بھ شمار می ای و روانی» برای مرعوب ساختن تودهیک «دستگاه رسانھ 
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کرد کھ حاکمیت دیگر از جنس  انداز خود، این پیام را بھ جامعھ مخابره میکاخ سبز با دیوارھای بلند، نگھبانان پرشمار و معماریِ فاصلھ

 سازی است.  قدرت مادی و انباشت ثروت، ابزار اصلیِ مشروعیت  نیافتنی است. در این الگو ی برترِ دست مردم نیست، بلکھ یک طبقھ

وارِ خود در دل روستاھای محروم، دقیقاً بازتولیدِ ھای بیگانھھای مداربستھ و معماری ویلاھای لوکسِ امروزی با دیوارھای نفوذناپذیر، دوربین

 ھمان کارکرد کاخ سبز ھستند: ایجاد رعب، تولید ابھت کاذب، و نھادینھ کردن استعمار نوین در قالب اشرافیت ملکی. 

 ترازی دکترین کوفھ؛ سادگی بھ مثابھ راھبرد امنیت و ھم

در نقطھ مقابل، «دکترین کوفھ» قرار دارد. امیرالمؤمنین علی (ع) پس از انتقال مرکز خلافت بھ کوفھ، از سکونت در دارالاماره (کاخ 

 .شدت امتناع ورزید و آن را «کاخ تباھی» (قصر الخبال) نامیدحکومتی) کھ نماد اشرافیتِ پیشین بود، بھ

ای بدون دیوارھای بلند و بدون نگھبان کھ مستقیماً بھ کانون تجمع مردم ای خشتی و ساده در مجاورت مسجد کوفھ برگزید؛ خانھایشان خانھ 

 (مسجد) متصل بود. 
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 این انتخابِ علی (ع)، صرفاً یک «زھد فردی و اخلاقی» نبود، بلکھ یک «راھبردِ دقیقِ سیاسی و امنیتی» بود. در دکترین کوفھ، حاکم باید

ترین اقشار جامعھ زندگی کند. این شفافیت و زیستِ اشتراکی، دیوارھای ترازیِ کامل معیشتی با ضعیف ترین حالتِ ممکن و در ھمدر شفاف 

نشینان تفاوتی ندارد، دردِ فقر را نھ از  اش با کوخریزد. حاکمی کھ سرمای و گرمای خانھھای خلق» را فرو میمیان «قلب حاکم» و «رنج

 کند.ھای کاغذی، بلکھ با پوست و استخوان خود درک می روی گزارش

 گیری: انتخابِ امروز؛ امتداد کوفھ یا احیای شام؟ نتیجھ

محور» است. در الگوی علوی، سادگیِ زیستِ مسئولان، محور» با حکومتِ «سلطنت ی گِلی و کاخ سبز، تقابلِ حکومتِ «خدمت تقابل خانھ

گیرد ترین مؤلفھ برای حفظ سرمایھ اجتماعی و اعتماد عمومی است. اما کارگزاری کھ امروز در حصار ویلاھای اختصاصی پناه میاصلی

 شود، خواستھ یا ناخواستھ، دکترین شام را انتخاب کرده است. مند میو از مواھبِ انحصاری بھره

. گذار از  رسدھای دودی خودروھا بیشتر شود، صدای مظلومان کمتر بھ گوش حاکمیت میھرچھ دیوارھای ویلا بلندتر و ضخامت شیشھ

 قیدوشرط بھ دکترین کوفھ و تخریب دیوارھای حائل میان حاکمیت و مردم است. خواری بھ عدالت نبوی، مستلزم بازگشتِ بیرانت 
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 ی قرآن و روایات (آھن گداختھ عقیل) خواری در آینھنفی ویژه فصل ششم: حاکمیت بھ مثابھ امانت؛

 ی شخصی مقدمھ: تبیین فلسفھ قدرت؛ امانت الھی در برابر طعمھ 

دھد. آیا مناصب حکومتی، غنیمتی برای  ی رفتاریِ کارگزارانِ آن را شکل می نگاه یک نظام سیاسی بھ «قدرت» و «ثروت عمومی»، شالوده

مفھوم «حاکمیت بھ مثابھ فرسا برای اجرای عدالت؟ در این فصل،ی نزدیکان است، یا امانتی سنگین و طاقت جویی و تأمین رفاهِ حلقھکام

 گردد. خواری بررسی می خواری و ویژهعبورِ مکتبِ علوی در برابر رانت امانت» کالبدشکافی شده و خط قرمزِ غیرقابل 

 المال؛ حقِ مشاع مردم، نھ ابزارِ خرید وفاداری بیت

ھا طعمھ نیستند، بلکھ ی تاریخی امام بھ اشعث بن قیس (استاندار آذربایجان) آمده است، مسئولیت گونھ کھ در نامھ در مکتب علوی، ھمان

ھای المال متعلق بھ تمام مردم (حق مشاع) است. اما در الگوی اشرافیت اموی و نوکیسھ. در این نگرش، بیت امانتی بر گردن کارگزارند

ھای کلان) بھ «ابزار خرید وفاداری»، «تأمین منافع باندی»  ھای منابع طبیعی، چھ ارز دولتی و چھ وامامروزی، ثروت عمومی (چھ زمین

 .شودو «بازتولید الیگارشی» تبدیل می
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انگارانھ» بھ قدرت است. وقتی  ی تغییر کاربری اراضی و تصرف مراتع برای ساخت ویلاھای اختصاصی، تجلیِ مدرنِ نگاهِ «غنیمت پدیده

ھای مربوطھ، اراضی عمومی را بھ ملک شخصی و ی دسترسی بھ رانت اطلاعاتی و نفوذ در کمیسیونکارگزار یا نزدیکانِ او، بھ واسطھ

 کنند، در واقع در حالِ خیانت در امانت الھی ھستند. ویلایی تبدیل می

 خواریِ باندی و خانوادگی آھن گداختھ عقیل؛ مرزِ قطعیِ تقابل با ویژه 

طالب» متبلور شده خواری، در ماجرای برخورد امام با برادرش «عقیل بن ابیی تقابل مکتب علوی با ویژهترین نقطھترین و قاطعنمادین

 عنوان «مرزِ قطعیِ عدالت» برجستھ شده است.بھ  این کتاب است. داستانِ عقیل در  

المال شد. در منطقِ برد، بھ اعتبارِ برادری با خلیفھ، خواستارِ دریافتِ سھمی بیشتر از گندمِ بیت عقیل کھ در شرایطِ سختِ اقتصادی بھ سر می 

شود! اما پاسخ علی (ع) در قالب اشرافیت (چھ در گذشتھ و چھ امروز)، کمک بھ برادر از اموال دولتی، کمترین حقِ یک حاکم تلقی می

تواند مجوزی  ای، نمیھیچ پیوند خونی، حزبی و قبیلھگذاری کرد:  نزدیک کردن «آھن گداختھ» بھ دستان عقیل، یک دکترینِ ابدی را پایھ

 اندازی بھ ثروت عمومی و برخورداری از رانتِ ویژه باشد. برای دست
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گوید حاکمِ اسلامی حق ندارد برای رفاه خویشاوندانش، آتش دوزخ را برای خود ی عقیل از حرارت آھن، پژواکِ قانونی است کھ می نالھ

ھای پرسشگر» بر دستانِ بخرد. این آھن گداختھ، امروز باید در قالب «شفافیتِ ساختاری»، «قوانینِ قاطعِ ضدتعارض منافع» و «رسانھ

 خواران و غاصبانِ اراضی عمومی نھاده شود. رانت 

 گیری: استقرار عدالت در گرو نفیِ استثنائاتنتیجھ

ھا و  ی مردم وضع گردد، اما برای نخبگان، آقازادهگیرانھ برای تودهشود کھ قوانینی سخت ھای سیاسی، زمانی آغاز میآفتِ بزرگِ نظام

دھد کھ عدالت در اسلام، فاقد ھرگونھ ھای رانتی» قائل شوند. داستان عقیل نشان میھای قدرت، «استثنائات» و «تبصره وابستگان بھ ھستھ

 ی خانوادگی و طبقاتی است.تبصره 

خواری عبور کرده و بھ «عدالت نبوی و علوی» برسد، باید شمشیرِ قانون را ابتدا بر سرِ نزدیکان و کارگزارانِ  خواھد از رانت حاکمیتی کھ می

ھای نخستین برای اثباتِ این مدعاست متخلفِ خود فرود آورد. برچیدن ویلاھای غیرقانونی، لغوِ امتیازاتِ ویژه و شفافیتِ داراییِ مقامات، گام

 ای برای یغماگرانِ نوکیسھ. کھ حکومت، امانتی در خدمتِ خلق است، نھ سفره
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 ھای خلقدیوارھای بلند میان قلب حاکم و رنجفصل ھفتم: مکانیسم جدایی؛ 

 مقدمھ: معماریِ انزوا و تولدِ «منِ» محصور 

را  اجتماعی  روابط  کھ  است  خاموش  زبانی  معماری،  نیست.  خنثی  ھرگز  کارگزاران  زیستی  فضای  قدرت،  پدیدارشناختیِ  تحلیل  در 

 پردازیم.بھ مفھوم کلیدیِ «مکانیسم جدایی» می  شدهکند. در این فصل، با استناد بھ مبانی نظریِ ارائھ بندی میصورت 

ی مھندسی با آجر و سیمان نیست؛ بلکھ «دیواری است میان من و ما». این حصار، رفاهِ فردی را در انحصاری  ویلا در اینجا صرفاً یک سازه  

 . بخشدی طبقاتی را با زبانِ «سنگ، شیشھ و نگھبان» رسمیتّ میسخت محصور کرده و فاصلھ

 دیوارھای بلند؛ از حصار فیزیکی تا انسداد ادراکی

ای» برای مسئولان است. زمانی کھ یک کارگزار نظام در پشت دیوارھای بلند و نخستین کارکردِ مکانیسم جدایی، ایجاد یک «حریم گلخانھ

 .گردد ھای کف جامعھ قطع میشود، ارتباط ارگانیک او با واقعیت در ویلایی مجھز مستقر می
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می  فاصلھ  خلق»  درد  و  حاکمان  قلب  «میان  شوند،  اغیار  توسط  منظره  دیدنِ  مانعِ  آنکھ  از  پیش  ویلا  بلند  حبسِ دیوارھای  این  در  کشند. 

ھای کمرشکنِ . کسی کھ تورم، قطعی برق، افت فشار آب و ھزینھ دھدی رفاه، حاکم توانایی ادراکِ رنج پابرھنگان را از دست میخودخواستھ

ھا داشتھ باشد. دردِ فقر، از طریق آمار و نمودارھای کاغذی بھ گذاریِ دقیقی برای رفع این بحرانتواند سیاست کند، نمیمسکن را لمس نمی

 تراز» است.شود؛ بلکھ نیازمندِ «زیستِ ھمقلبِ حاکم منتقل نمی

 فرسایش سرمایھ اجتماعی و گسستِ قراردادِ متقابل 

عنوان «زخمی بر عدالت و  رفاه ممتازِ کارگزاران بھ   پیامدِ بلافصلِ این جداییِ ادراکی، بحران مشروعیت و فرسایش سرمایھ اجتماعی است.

گرِ انباشت ثروت و ترین نیازھای خود ھستند، نظارهھای مردم کھ درگیر تأمین ابتداییبذرِ فتنھ اجتماعی» توصیف شده است. وقتی توده

 گردد. اعتمادی» میان ملت و حاکمیت تبدیل میشوند، دیوارِ فیزیکیِ ویلا بھ «دیوار بی زندگیِ محصورِ مسئولان در ویلاھای لوکس می

کند، توان ھمدلی . حاکمی کھ جدا از مردم زندگی میھاست در مکتب علوی، شرطِ پایداریِ حکومت، شریک بودن حاکم با مردم در سختی

ھای خیابانی و فروپاشی از  ای است کھ زمینھ را برای نفوذ دشمن، آشوب را از دست داده و این گسستِ عاطفی و اجتماعی، دقیقاً ھمان رخنھ

 . آورددرون فراھم می
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 گیری: ویلا بھ مثابھ گورستان اعتماد نتیجھ

 سازد: ی مفھومیِ مستخرج از اسناد، یک حقیقت تلخ را عیان میزنجیره 

 ویلا و حصار →  

 →  جدایی از رنج مردم 

 کاھش ھمدلی و ادراک واقعیت → 

 فرسایش اعتماد عمومی →  

شود کھ از یک مکانِ ی امنیتی تبدیل میدر منطقِ عدالت نبوی، ویلا زمانی بھ یک معضلِ راھبردی و حفره  تضعیف عدالت و مشروعیت.

سازی و قطع ارتباط اجتماعی» تغییر ماھیت دھد. تخریب این دیوارھای بلند، نھ یک اقدام صرفاً استراحت، بھ «سازوکار انحصار، فاصلھ

 عمرانی، بلکھ یک ضرورتِ حیاتی برای احیای پیوند میان «قلب حاکمیت» و «نبض جامعھ» است. 
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 بودگیِ مسئولانھگذار از مالکیت انحصاری بھ ھمفصل ھشتم: ویلای اشتراکی؛ 

 مقدمھ: از نقدِ تخریبی تا تأسیسِ ایجابی 

اگرچھ در فصول پیشین، تبعاتِ ویرانگرِ ویلانشینیِ انحصاری و اشرافیتِ نوین کالبدشکافی شد، اما ھدفِ مکتبِ علوی صرفاً نفیِ رفاه و 

 ترویجِ فقر نیست.  

ی ، ایده شده  ھای نمادین ارائھحلمندیِ عمومی» است. در این فصل، با الھام از راهبلکھ ھدف، تغییرِ پارادایم از «انحصارِ فردی» بھ «بھره

 شود.بودگی مسئولانھ طرح می عنوان یک الگوی جایگزین برای گذار بھ ھم «ویلای اشتراکی» بھ 

 ی دیوار و پل؛ تغییر کارکردِ ویلا دوگانھ 

تواند «دیوار» باشد یا «پل». اگر ویلا نمادِ انباشت، قطع ارتباط، حصار و «من در برابر ما» باشد، بھ گورستانِ اعتماد عمومی تبدیل ویلا می

 ی اشتراکی بدل گردد. تواند تغییر ماھیت دھد و بھ نمادی از ھمدلی، گشودگی و استفاده. اما ھمین فضای کالبدی میشودمی
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ای بدون دربان کھ  . خانھ» و گشودگی بودمردم محورخانھ خشتی امیرالمؤمنین در کوفھ، با وجود سادگی، یک الگوی پیشگام از «زیست  

 گیری بود. پناھگاهِ مردم، محلِ طرحِ دعوا، مرکزِ آموزش و کانونِ تصمیم

 ی گشودگی در فرمِ معماریِ مدرن است.ایده ویلای اشتراکی، بازتولیدِ ھمان روحیھ

 مفھوم ویلای اشتراکی؛ دموکراتیزه کردنِ رفاه 

) بھ معنای سلب مالکیتِ مشروع و قانونیِ افراد نیست؛ بلکھ پیشنھادی است برای مدیریتِ Co-owned/Shared Villaویلای اشتراکی (

 مندیِ طبقاتِ متوسط و ضعیف از امکاناتِ رفاھی.محیطی (آب، زمین، انرژی) و ایجادِ فضا برای بھرهمنابعِ زیست 

آورد، بلعد و بھ انحصار اقلیتی کوچک درمی در شرایطی کھ تغییر کاربری اراضی و ساخت ویلاھای اختصاصی، منابع طبیعی کشور را می 

ھای  صورتِ تعاونیی فردی، بھ شدهشده و حصارکشی بندیھای قطعھجای مالکیت ھای تفریحی بھ کند کھ مجتمعالگوی اشتراکی پیشنھاد می 

 شونده توسعھ یابند. عمومی، وقفِ انتفاعی یا فضاھای مشاعِ مدیریت 
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ی چند روز در سال، استخری اختصاصی پر از آب کند و جای آنکھ ھر فرد برای استفاده شود. بھ در این الگو، دیوارِ بین ویلاھا برداشتھ می 

 گیرد. شده در اختیار جامعھ قرار می سازیصورت مشترک و بھینھ ھکتارھا زمین را محصور سازد، فضاھا و امکانات بھ

 .این رویکرد، تجلیِ عملیِ تبدیل شدن ویلا از نمادِ «منِ محصور» بھ نمادِ «مایِ پیوستھ» و گشودگی اجتماعی است  

 بودگیگیری: احیای سرمایھ اجتماعی از مسیر ھمنتیجھ

ای» است. وقتی فضاھا از انحصارِ صددرصدی الگوی ویلای اشتراکی، یک راھکار برای خروجِ نخبگان و کارگزاران از «حریم گلخانھ

 آید. وگو و درکِ متقابل میان طبقاتِ مختلف جامعھ فراھم می خارج شوند، امکانِ تعامل، گفت 

تواند بھ احیایِ تدریجیِ سرمایھ اجتماعی کمک کند و گامی عملی در راستای تحقق عدالت فضایی و بازگشت بھ آن بودگیِ فضایی، میاین ھم

 روحِ اصیلِ علوی باشد کھ در آن، حاکم و شھروند در دسترسی بھ مواھبِ عمومی در کنار یکدیگر قرار داشتند.
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 از انحصارِ رفاه تا مساواتِ فضاییفصل نھم: وقف انتفاعی و بازتعریف نھاد مالکیت؛ 

 بست مالکیتِ خودخواھانھمقدمھ: عبور از بن

ی «ویلای اشتراکی»، اکنون نیازمندِ پس از کالبدشکافیِ ویلا بھ مثابھ یک «حفره امنیتی» و «دیوار جدایی» در فصول پیشین، و طرح ایده

ی اشتراکی تدوینِ یک سازوکارِ حقوقی، فقھی و اجتماعی برای عملیاتی کردنِ این گذار ھستیم. در این نقطھ، مفھوم «وقف انتفاعی» و استفاده

داریِ نوین، مالکیت مطلقاً در خدمتِ انحصارِ فردی است؛ شود. در منطقِ سرمایھاز فضاھای رفاھی بھ عنوان یک راھکار بنیادین مطرح می

اما در مکتب اجتماعیِ اسلام و دکترین علوی، ثروت و ملک، حتی اگر از طریقِ مشروع بھ دست آمده باشد، دارای یک «مسئولیت اجتماعی»  

 پردازد. ار است. این فصل بھ تبیینِ این گذارِ پارادایمیک میانکغیرقابل

 بودگیِ مسئولانھ» وقف انتفاعی؛ تجلیِ عملیِ «ھم 

وضوح بھ  حقوقیِ «وقف انتفاعی» کمتر با این کلماتِ دقیق بھ کار رفتھ، اما روحِ حاکم بر متون-شده، اصطلاح فقھیگرچھ در اسناد بررسی

، بر ضرورتِ «تغییر کاربریِ املاکِ محصور بھ نفعِ جامعھ» تأکید دارد. وقف انتفاعی در اینجا بھ معنای سلبِ مالکیتِ مشروعِ افراد نیست 
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ھا و  برداری از یک فضای رفاھی (مانند ویلاھای وسیع، باغ بلکھ سازوکاری داوطلبانھ یا حاکمیتی است کھ در آن، حقِ «انتفاع» و بھره 

 گیرد. ھای پایین قرار می ھای دھکبرخوردار، کارگران، زائران و خانوادهھای تفریحی) در اختیار اقشارِ کم مجتمع

ی چند وھوا برای استفادهآب در شرایطی کھ بخشِ عظیمی از جامعھ درگیرِ تأمینِ نیازھای اولیھ مسکن است، حبسِ ھکتارھا زمینِ خوش

شود. وقف  تنھا از منظرِ اقتصادی نامعقول است، بلکھ نوعی «اسرافِ فضایی و احتکارِ منابعِ زیستی» محسوب میی یک اقلیت، نھروزه 

 شکند.انتفاعی، این احتکار را در ھم می 

 ھای طبقاتیدموکراتیزه کردنِ فضا و التیامِ زخم

ھای  وھوا عملاً بھ «مناطق ورودممنوع» برای تودهآب اند. مناطق خوشبندی کردهدیوارھای بلندِ ویلاھا، فضاھای جغرافیایی را نیز دچارِ طبقھ

ھای مشروع ھای رفاھی و ویلاھایی کھ با استفاده از ثروت تواند این انسداد را رفع کند. تصور کنید مجتمعاند. وقف انتفاعی میمردم تبدیل شده

ھای وقفی» تغییر ماھیت  ھای رفاھیِ عمومی» یا «اقامتگاهاند)، بھ عنوانِ «تعاونی اند (و یا املاکی کھ از مفسدان مصادره گردیده ساختھ شده 

 دھند.
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ی کارگری بھ فضایی کھ شناختی» برای جامعھ است. ورودِ یک خانوادهاین اقدام، تنھا یک مسکنِ اقتصادی نیست، بلکھ یک «درمانِ روان

ترازیِ فضایی، بذرِ کینھ و  آورِ فروریختنِ دیوارھای طبقاتی و احیایِ کرامتِ انسانی است. این ھمتر نمادِ اشرافیت و انحصار بود، پیامپیش

 سازد. ی یکپارچھ و برادرانھ را جایگزین میخشکاند و بھ جای آن، احساسِ تعلق بھ یک جامعھحسرت را می

 مسئولیت نخبگان و الگوھای جایگزین

شد. این ماندگان میھای مدینھ) بلافاصلھ پس از احیا، وقفِ فقرا و در راه ھای وسیع (مانند نخلستاندر سیره معصومین (ع)، املاک و باغ

سالارانھ بھ زمین و ملک داشتھ  ی تضادِ مکتب علوی با اشرافیت اموی است. کارگزارِ ترازِ انقلاب اسلامی، نباید نگاھی سرمایھھمان نقطھ

 ی اصیل باشد. تواند بازتولیدِ ھمان روحیھباشد. ترویجِ فرھنگِ وقفِ انتفاعی در میان مسئولان، می

ی امنیتی» برداریِ اشتراکی فراھم آورد، ویلا از یک «تھدید و حفرهھای حقوقیِ لازم را برای این نوع از بھرهاگر حاکمیت بتواند زیرساخت  

 بھ یک «فرصت برای تولیدِ سرمایھ اجتماعی» تبدیل خواھد شد. 
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 ھاپایان عصر تاریکخانھترازی؛ فصل دھم: شفافیت، قانون و دکترین ھم

 ی اخلاقی تا ضمانتِ اجرای ساختاری مقدمھ: از موعظھ

ای ھرگز کافی خواری و اشرافیتِ شبکھ ھا ضروری است، اما برای مھارِ اژدھایِ رانت موعظھ و نصیحت، ھرچند برای بیداریِ وجدان

رحم است. فصل پایانیِ ھای نظارتیِ بیی قانونی و سیستمداری» نیازمندِ ابزارھای برُندهداری» بھ «ملک المالتوقفِ روندِ تبدیلِ «بیت نیست.  

 پردازد. ترازی می این کتاب، بھ بررسیِ سازوکارھای حقوقی، شفافیتِ ساختاری و ضرورتِ اجرایِ دکترینِ ھم

 شفافیت؛ سلاحِ راھبردی در برابرِ الیگارشیِ ملکی 

.  خواری ھستندھا، بسترِ زایشِ رانت و ویژهقیدوشرط» است. تاریکخانھترین خاکریزِ دفاعی در برابر اشرافیت، «شفافیتِ بینخستین و مھم

ھاست. مردم باید بدانند یکِ آنی مسئولان و بستگانِ درجھھا، املاک، مستغلات و منبعِ سرمایھ شفافیتِ اموال بھ معنای اعلام علنیِ دارایی

کارگزاری کھ در رأسِ امور قرار دارد، پیش از پذیرشِ مسئولیت چھ سطحی از دارایی را داشتھ و در طولِ دورانِ خدمت، منحنیِ ثروتِ او  

شود. این شفافیت، تنھا محدود بھ عددِ موجودیِ بانکی نیست؛ بلکھ «شفافیت در سبک زندگی» را نیز شامل می   چگونھ تغییر کرده است.
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پردازد. ی تصمیماتِ آن مدیران را میای است کھ ھزینھ مشخص شدنِ محل سکونت، نوعِ تفریحات و سطحِ رفاهِ مدیران، حقِ مسلمِّ جامعھ

ی وجودِ یک تعارضِ منافعِ پنھان است کھ صلاحیتِ او را برای دھندهھای خود ابا دارد، نشاناگر مسئولی از شفاف کردنِ ویلاھا و دارایی

 برد.حکمرانیِ اسلامی زیر سؤال می

 ای؟» و تفکیکِ ثروتِ مشروع از نامشروعقانونِ «از کجا آورده 

بشھت ھای  ای؟». بر اساس یافتھی قانونی پشتیبانی شود: اجرایِ دقیق و بدونِ اغماضِ قانون «از کجا آوردهشفافیت باید با یک شمشیرِ برُنده

خواری، تغییرِ  ھای بادآورده وجود دارد. املاکی کھ از طریقِ رانتِ اطلاعاتی، ویژه، مرزبندیِ دقیقی میان مالکیتِ مشروع و ثروت روید

اند، فاقدِ ھرگونھ مصونیتِ شرعی و اندازی بھ منابعِ عمومی (آب، برق، مرتع) بھ دست آمدهکاربریِ غیرقانونیِ اراضی کشاورزی، و دست 

گیری (مصادره) کرده و منابعِ حاصل از  ھای قضایی، این اموالِ نامشروع را بازپسحاکمیت موظف است با استفاده از اھرمقانونی ھستند.

تنھا این اقدامِ قاطع، نھھای عمومی اختصاص دھد.  نشین و جبرانِ خسارت ھا، رفع محرومیت از مناطقِ حاشیھی زیرساخت آن را بھ توسعھ

تواند تنھایی نمیقانون بھ  نماید.ی نظام برای استقرارِ عدالت بھ جامعھ مخابره میکند، بلکھ سیگنالی قدرتمند از ارادهدستِ مفسدان را کوتاه می

 شود.  وارد میدان می ترازیِ علوی» قلبِ حاکم را با رنجِ مردم پیوند دھد؛ اینجاست کھ «دکترین ھم
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ھای پایین و متوسطِ جامعھ فراتر  بر اساس این دکترین، استانداردِ رفاھیِ یک مسئولِ ارشد در جمھوری اسلامی، نباید از میانگینِ دھک

این کتاب، پیشنھادِ رادیکال اما ضروریِ «ممنوعیت یا محدودیتِ قانونیِ داشتنِ املاک لوکس و ویلاھای غیرمتعارف برای مدیران    در رود.

ھای زیستی، شرطِ  واسطھ در میان مردم، درکِ مستقیمِ تورم، و لمسِ محدودیت حضورِ بی    . کنندارشد در دوران مسئولیت» را مطرح می

افتِ فشارِ آب مصون است، گذاریِ صحیح است. کارگزاری کھ در زیست لازم برای سیاست  بومِ محصورِ ویلایی خود از قطعیِ برق و 

 ای برای حلِ بنیادینِ بحرانِ انرژیِ کشور نخواھد داشت.انگیزه

 ی گِلیسخن پایانی: بازگشت بھ خانھ 

ای پولادین برای بازگشت بھ اصولِ اصیلِ انقلاب و سیره علوی وجود داشتھ باشد.  ریزد کھ اراده «حصار اشرافیت» تنھا زمانی فرو می

تراز با مستضعفان»، یگانھ مسیرِ گذار  گیریِ اموالِ نامشروع و الزام بھ زیستِ ھمرحمانھ، قوانینِ ضدِ رانت، بازپسترکیبی از «شفافیتِ بی

ھای ی تاریخی است. اگر امروز دیوارھایِ ویلاھای اختصاصی را با دستِ قانون و عدالت فرو نریزیم، فردا این دیوارھا، پایھاز این گردنھ

خواری بھ عدالتِ نبوی، نھ یک انتخاب، کھ تنھا راهِ اعتماد عمومی و مشروعیتِ نظام را در زیر آوارِ خود دفن خواھند کرد. گذار از رانت 

 یک حاکمیتِ الھی و مردمی است. بقایِ 
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 ای برای بازگشت ای برای اعتماد و حماسھ مرثیھمؤخره: پایانِ عصر دیوارھا؛ 

ای گوش رمقِ قلبِ جامعھھای بیدر واپسین سطورِ این واکاویِ دردناک، بگذارید از حصارھای سنگی و بتنیِ ویلاھا عبور کنیم و بھ تپش

» تنھا  از ویلا نداشتن تا با ویلا بھ بھشت رفتن!؟  کشد. کتابِ «ی خود میھای خستھ بسپاریم کھ بارِ سنگینِ یک تاریخ ایستادگی را بر شانھ

نما کھ در ای است تمامی مکتوب بر زوالِ اخلاقِ سیاسی یا یک کیفرخواستِ حقوقی علیھ غاصبانِ زمین و زمان نیست؛ بلکھ آینھیک مرثیھ 

ھا و فولادھا ی خود را در آن بنگرد. ما در این مسیر، از کالبدِ سردِ سنگ شدهی مسخایم تا چھرهی حکمرانیِ قرار داده برابرِ وجدانِ خفتھ

ی عصرِ جدید، دیگر یک استراحتگاهِ ییلاقی نیست؛  آرمھ ی سوزانِ یک انحرافِ ایدئولوژیک رسیدیم. ویلا، این بتِ بتن آغاز کردیم و بھ ھستھ

 اند.بدیلِ عدالتِ نبوی زنده بھ گور شده ی انقلاب و رویایِ بیھای تپندهای است کھ در آن، اعتمادِ عمومی، آرمانمقبره

ی گِلیِ علی (ع) با کاخِ سبزِ معاویھ پرداختیم، در رحم است. وقتی در این اوراق بھ بازخوانیِ دکترینِ کوفھ و تقابلِ خانھتاریخ، معلمی بی

کردیم. امیرالمؤمنین (ع) با نزدیک  ھای عفونیِ امروز را با تیغِ حقیقت کالبدشکافی می واقع در حالِ نبشِ قبرِ گذشتھ نبودیم، بلکھ داشتیم زخم 

جویی و خواری، رانت کردنِ آھنِ گداختھ بھ دستانِ عقیل، تنھا دستِ برادرش را نسوزاند، بلکھ مُھرِ باطلی زد بر پیشانیِ تمامِ تاریخِ ویژه

ترازِ با فقرایِ متراشانھ برای بلعیدنِ حقِ مشاعِ مستضعفان. اما امروز چھ شده است؟ کسانی کھ بر جایگاهِ خادمانِ آن امامِ ھتوجیھاتِ شرعی 
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کشند کھ آجر بھ آجرِ آن، از مکیدنِ خونِ اقتصادِ بیمار، تغییرِ کاربریِ مراتع و مزارعِ  اند، در پسِ دیوارھای بلندی نفس میجامعھ تکیھ زده

داریِ خصوصی»،  المال» بھ «ملک داریِ بیت ھای رانت بنا شده است. این استحالھ از «امانت ھای پنھان در تاریکخانھبخش، و تبانی حیات 

 تواند بویِ تعفنِ آن را بپوشاند. خیانتی است کھ ھیچ عطرِ شعاری نمی

ما در فصولِ این کتاب با صراحتی گزنده فریاد زدیم کھ این معماریِ نابرابری، تنھا یک ناھنجاریِ اقتصادی یا سبکِ زندگیِ شخصی نیست، 

ھای دستباف، گرمای استخرھای اختصاصی در ی عظیمِ امنیتی» است. حاکم و کارگزاری کھ تن و روانش بھ نرمیِ فرش بلکھ یک «حفره

دلِ زمستانِ سردِ محرومان، و حصارِ امنِ ویلاھای دور از دسترس گره خورده است، پیش از آنکھ با شلیکِ دشمن خارجی از پای درآید،  

ھای ی ستبر در برابرِ امپراتوری تواند با سینھتواند تصمیمِ سخت و استراتژیک بگیرد. او دیگر نمیدر درونِ خود فروپاشیده است. او دیگر نمی 

ای از ھمان الیگارشی تبدیل شده است. فاجعھ زمانی ابعادِ آخرالزمانی بھ خود ی ضعیف و وابستھچرا کھ خود بھ حلقھزر و زور بایستد،  

دھند؛ یکی خاک، آب و منابعِ فیزیکی گیرد کھ این اشرافیتِ ملکی با «استعمارِ دیجیتال و الیگارشی سایبرنتیک» دست در دستِ ھم میمی

کشد تا کسی صدایِ خرد شدنِ  ھا بھ بند میالگوریتمھا را در ھزارتوی  ھا و ادراکِ توده گیرد و دیگری، ذھن، دادهسرزمین را در انحصار می

 ھای این غارتِ خاموش نشنود.دندهھای عدالت را در زیر چرخاستخوان
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ترین تجلیِ خود، یک «مکانیسمِ جدایی» است؛ خندقی است عمیق میان «قلبِ حاکم» و «رنجِ خلق». وقتی پدری با دستانِ دیوارِ ویلا، در ناب 

دودیِ خود از  گردد و ھمزمان، کارگزاری با خودرویِ شیشھ ی شھر بازمی ی استیجاریِ خود در حاشیھکران بھ خانھبستھ و شرمندگیِ بیپینھ

شود. این انزوایِ کند، در واقع یک بند از قراردادِ اجتماعیِ مقدسِ میان ملت و نظام پاره میھای ویلایی عبور میھای اختصاصیِ شھرک گیت 

ھا  فھمد؛ او آمارِ تورم را در نمایشگرخواند اما سوزِ فقر را نمی ھای کاغذی را می کند. او گزارش استراتژیک، حاکم را دچارِ فلجِ ادراکی می

با پوست و خونِ خود لمس نمیمی اینجاست کھ آن سرمایھبیند اما گرسنگی را  پابرھنگانی کھ   – بدیلِ اجتماعی  ی بی کند. و  یعنی اعتمادِ 

 شود. ھای نوین تبخیر میقطره در استخرھای پرُ از آبِ این کاخقطره –روزگاری جانِ خود را سپرِ بلایِ این سرزمین و انقلاب کردند  

بست ننوشتیم. در پسِ این نقدِ ویرانگر، طرحی برای رستاخیز و زایشِ دوباره  اما ما این واژگان را برای تسلیم شدن در برابرِ تاریکی و بن

تاریکخانھ این عصرِ  از  نیازمندِ یک جراحیِ عمیق، بینھفتھ است. گذار  انحصارھا،  ایدهھا و  از  ی بزرگِ  رحمانھ و ساختاری است. ما 

ی ملی و شرعی فرو ریخت و این  توان این دیوارھای تفرقھ را با پتکِ اراده«ویلای اشتراکی» و «وقف انتفاعی» سخن گفتیم؛ از اینکھ می

شده از مفسدان،  ھای وسیعِ مصادره بودگیِ مسئولانھ» بدل ساخت. تصور کنید روزی را کھ این پھنھ ھایِ «ھم دژھایِ خودخواھی را بھ کانون

اند، حصار را ندیده ھای کارگری، زائران خستھ و کودکانی کھ ھرگز رنگِ طبیعتِ بیی نخبگان، بھ رویِ خانوادهشدهاوطلبانھ وقف یا املاکِ د

 ھای عمیقِ طبقاتی است.  شناختی» برای التیامِ زخمگشوده شود. این تنھا یک تغییر کاربریِ فیزیکی نیست، بلکھ یک «درمانِ ملی و روان
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ی اسلامی ما  ی جامعھخشکاند و بازگشت بھ ھمان روحِ برادریِ اصیلی است کھ قرار بود شالودهاین دموکراتیزه کردنِ فضا، بذرِ کینھ را می 

 باشد. 

ای؟» باید ھمچون تیغِ ی قانون مستجاب نخواھد شد. قانونِ «از کجا آوردهبرای رسیدن بھ این صبحِ روشن، ھیچ دعایی بدونِ شمشیرِ برُنده

ھا، املاک و ی علی (ع) بدون ھیچ لرزشی بر سرِ این الیگارشیِ نوکیسھ فرود آید. ما نیازمندِ شفافیتی ھستیم کھ تمامِ پستوھا، حساب برھنھ

ترازی» نباید ھا باید ویران شوند. «دکترینِ ھمسبکِ زندگیِ کارگزاران و بستگانشان را زیرِ نورافکنِ قضاوتِ عمومی قرار دھد. تاریکخانھ

ھای درسی باقی بماند؛ بلکھ باید بھ یک الزامِ قطعیِ ساختاری و قانونی تبدیل شود کھ ھر ھا و کتاب ی اخلاقی در خطبھتنھا یک توصیھ

شدت محروم سازد. کسی کھ مدعیِ نشستن بر صندلیِ حکمرانیِ اسلامی است، باید با ولی را از داشتنِ رفاهِ ممتاز در دورانِ خدمتش بھمسئ

 ترینِ شھروندان فراتر رود. ی ضعیف ی انقلاب، ھرگز نباید از میانگینِ سفره تمامِ وجود بپذیرد کھ سھمِ او از سفره

ای کھ با فداکاریِ اند. جامعھھای خطر بھ صدا درآمدهی پرتگاھی تاریخی ایستاده است و ناقوسکلامِ آخر آنکھ، حصار اشرافیت امروز بر لبھ

ی سرطانی را در کالبدِ خود تحمل کند. تاریخ ما را بر سرِ یک  تواند سنگینیِ این غدهترین فرزندانش استوار مانده، بیش از این نمیپاک

کوبیم، منابعِ ساز قرار داده است: یا با شجاعتِ علوی، پتکِ عدالت را بر دیوارھایِ این ویلاھایِ رانتی و انحصاری می دوراھیِ سرنوشت 



ن _ ناصرکاوه از ویلا نداشتن تا با ویلا بھ بھشت رفت     

58 
 
 
 

کنیم؛ یا در سکوتی گردانیم و دستِ استعمارِ نوینِ ملکی و سایبرنتیک را از گلویِ این ملت کوتاه مییاش بازم شده را بھ صاحبانِ اصلیغصب 

 گرِ فروپاشیِ بنایِ باشکوھی خواھیم بود کھ امیدِ مستضعفانِ جھان بود.کارانھ و مرگبار، نظارهمحافظھ

ی  این پایانِ یک کتاب نیست؛ آغازِ یک نھضتِ بیداری و فراخوانی برای یک قیامِ ادراکی است. دعوت بھ بازگشتِ شکوھمندانھ بھ ھمان خانھ 

گرفت و ھیچ قدر عظمت و وسعت داشت کھ تمامِ دردھایِ بشریت در آغوشِ گرمِ آن آرام میای است کھ با تمامِ محقّر بودنش، آنگِلی و ساده

 کرد. ی مظلومی را از آن سد نمیحصاری صدایِ نالھ

آن دیواری میان    بقا و رستگاریِ ماست. فردایی کھ در  یگانھ مسیرِ  این حصارھای متکبرانھ،  ھای دست امروز، برخاستن و فروریختنِ 

ھا و  ی حق، از ضخامتِ سنگ ی ما برای اقامھگیرِ حاکمان نباشد، دور نخواھد بود؛ بھ شرطِ آنکھ ارادهھای تصمیمزحمتکشِ مردم و قلب 

 تر باشد.  فولادِ این دیوارھا مستحکم

 "نیافتنی نیست، بلکھ رسالتی است کھ تاریخ بر دوشِ ما نھاده استخواری بھ عدالت نبوی، رویایی دست عبور از رانت"
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 ھای اضافی ای برای ثروتمندان، مرفھان، مدیران، صاحبان ویلاھا و دارندگان خانھاعلامیھکلام آخر:  

 ای کسانی کھ خداوند بھ شما وسعت داده است،

 ھای دوم و سوم،ای صاحبان خانھ

 ھای خالی و املاک مازاد،ھا، آپارتمانای دارندگان ویلاھا، باغ

 ای آنان کھ در این روزگار سخت، از نعمت امنیت، آسایش، سفر، استراحت و رفاه برخوردارید؛ 

 سخن با شماست.  روی

 برد.  جھان امروز بیش از ھر زمان دیگری از شکاف، تنھایی، تبعیض و فاصلھ رنج می

 ھاست رنگ یک سفر آبرومند، ھایی ھستند کھ سالدر بسیاری از شھرھا، خانواده
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 اند.  یک زیارت آرام، یک تفریح سالم، یا حتی چند روز استراحت دور از فشار زندگی را ندیده 

 پدرانی ھستند کھ توان اجاره یک اتاق کوچک برای سفر خانوادگی را ندارند.  

 اند. شان بھ مشھد، قم، شیراز، اصفھان، کاشان، کربلا یا نجف را در دل نگھ داشتھ مادرانی ھستند کھ حسرت بردن فرزندان

 جوانانی ھستند کھ حتی رؤیای چند شب اقامت در جایی تمیز و امن برایشان دور از دسترس شده است. 

 اند. ھایی ھستند کھ خالی ماندهدر مقابل، خانھ

 اند. ویلاھایی کھ بیشتر سال خاموش

 شوند. ھایی کھ فقط چند روز در سال استفاده میآپارتمان

 توانند مایھ خیر باشند، اما فعلاً تنھا نشانھ انحصارند. املاکی کھ می
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 اکنون زمان آن رسیده است کھ معنای مالکیت را از نو تعریف کنیم. 

 زمان آن رسیده است کھ خانھ، فقط سرپناهِ ما نباشد، بلکھ پناھی برای دیگران ھم بشود. 

 زمان آن رسیده است کھ ویلا از نماد فاصلھ، بھ نماد ھمدلی تبدیل شود.

 مان، بھشتی شویم. زمان آن رسیده است کھ با ویلاھای

 این دعوت، دعوت بھ مصادره نیست؛ دعوت بھ سخاوت است. 

 دعوت بھ نفی مالکیت نیست؛ دعوت بھ تعالی مالکیت است.

 بخش است.دعوت بھ فقر تحمیلی نیست؛ دعوت بھ انفاق آگاھانھ و کرامت 

 تان را رھا کنید؛خواھد خانھکسی از شما نمی
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 خواھد درِ آن را کمی بیشتر باز کنید.بلکھ از شما می

 اگر ویلایی دارید، بخشی از حق آن را برای دیگران قرار دھید. 

 نھ از سر اجبار، بلکھ از سر انسانیت.

 ھا.نھ برای نمایش، بلکھ برای نجات دل

 نھ برای شھرت، بلکھ برای رضایت خدا.

 چھ اشکالی دارد اگر بخشی از سال، ویلای شما در اختیار آشنایان، 

 اند؟ھای متوسط و ضعیفی قرار گیرد کھ ھرگز توان تجربھ چنین فضایی را نداشتھدوستان، یا خانواده

 ای کارگر، معلم، کارمند بازنشستھ، بیمار، چھ اشکالی دارد اگر خانواده
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 زنید؟یا مادری تنھا، چند روزی را در ھمان ویلایی بگذراند کھ شما تنھا چند بار در سال بھ آن سر می 

 تان، سھمی ھم برای دیگران بگذارید؟بینید اگر از دارایی چھ زیانی می

 شود؟تان میو در مقابل، چھ اندازه برکت، دعای خیر، آبرو و آرامش نصیب 

 شود؛بھشت فقط با عبادت فردی ساختھ نمی

 گیرد. گشایی برای بندگان خدا شکل میبھشت، از دلِ گره 

 شاید یک شب اقامت رایگان برای یک خانواده خستھ، از صدھا ادعا نزد خداوند عزیزتر باشد.

 کند، برای شما پلی بھ سوی رحمت الھی شود. شاید لبخند کودکی کھ برای نخستین بار سفر را تجربھ می 

 شاید ھمان ویلایی کھ روزی تنھا محل استراحت شما بود، فردا سند نجات شما شود. 
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 پیشنھاد روشن است: 

 اگر ویلا دارید، آن را فقط برای خود نخواھید.

 بندی کنید.نوبت 

 برخوردارتر. بخشی برای خودتان، بخشی برای نزدیکان، و بخشی برای افراد کم

 ای ناچیز، و اگر توانستید، رایگان. با کرایھ

 کند و نھ از شأن شما؛ این نھ از ارزش ملک شما کم می 

 بخشد. بلکھ درست برعکس، بھ دارایی شما معنا می

 تر است:پیشنھاد دوم، از این ھم بزرگ 
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 گذاری کنید، فقط بھ ویلاھای تفریحی و مناطق خاص فکر نکنید. خواھید سرمایھ اگر می 

 در شھرھای مذھبی خانھ بخرید؛ در مشھد، قم، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین.

 ای تمیز، آبرومند، امن و ساده.خانھ

 ھای مذھبی از آن استفاده کنید،خودتان در طول سال و در مناسبت 

 بندی دقیق در اختیار دیگران بگذارید.ھای دیگر، آن را با نوبت اما در روزھا و ماه

 شان، ھزینھ اقامت است.ھایی کھ تنھا مانع زیارت چھ بسیار خانواده

 توانید این مانع را بردارید. شما می 

 تان را بھ زائرسرا تبدیل کنید.توانید خانھشما می 
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 توانید شریک اشک زائر، شما می 

 شریک دعای مادر،   

 ھا آرزوی این سفر را داشتھ است.ای باشید کھ سالشریک زیارت جوان و شریک امید خانواده

 و چرا این کار فقط بھ شھرھای مذھبی محدود شود؟

 در شھرھای تاریخی و سیاحتی ھم ھمین راه باز است. 

 ھا شھر دیگر. اصفھان، شیراز، کاشان، یزد، رشت، تبریز و ده

 ھای پرمسافر،  در نوروز، تابستان و فصل

 ھا، سفر را از آنان گرفتھ است. رحم اجارهھایی شوند کھ بازارِ بی توانند مأمن خانوادهھا و ویلاھای شما میخانھ
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 رحم، اقتصاد مھربانی بنا کنید.توانید در برابر اقتصاد بیشما می 

 توانید ثابت کنید کھ رفاه، اگر با اخلاق ھمراه شود، تھدید نیست؛ فرصت است. شما می 

 این کار، فقط کمک بھ چند خانواده نیست. 

 سازی بزرگ است.این یک فرھنگ

 این یعنی شکستن دیوار میان طبقات.

 این یعنی ترمیم اعتماد اجتماعی.

 این یعنی تبدیل دارایی شخصی بھ سرمایھ انسانی.

 جای آنکھ میان شما و مردم دیوار بکشد، پلی از محبت و احترام بسازد.کھ ثروت، بھاین یعنی آن
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 ای صاحبان امکانات، 

 بدانید کھ در این روزگار، خانھ خالی فقط یک ملک خالی نیست؛

 فرصتی خالی برای خیر است. 

 ویلای خاموش فقط یک ساختمان خاموش نیست؛

 بخش باشد و نباشد. وجدانی خاموش است، اگر بتواند نجات 

 ھا قرار نگیرد،  خانھ اضافھ، اگر در خدمت انسان

 شود. آرام بھ باری بر روح تبدیل میآرام

 گیرد. اما اگر گشوده شود، نور می 
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 کند.ای کھ نور بگیرد، صاحبش را ھم روشن میو خانھ

 بیایید از امروز، پیمانی تازه ببندیم:

 پیمانِ درھای باز. 

 بندیِ عدالت.پیمانِ نوبت 

 ھای ناچیز.پیمانِ کرایھ

 ھای رایگان برای نیازمندان.پیمانِ اقامت 

 پیمانِ تبدیل ویلا بھ پناھگاه.

 پیمانِ تبدیل خانھ اضافی بھ خانھ امید.



ن _ ناصرکاوه از ویلا نداشتن تا با ویلا بھ بھشت رفت     

71 
 
 
 

 باره از جھان برداریم، شاید نتوانیم فقر را یک 

 توانیم سھمی از رنج را کم کنیم.اما می

 شاید نتوانیم ھمھ را ثروتمند کنیم،

 توانیم اجازه ندھیم امکانات،  اما می

 ای معدود بچرخد.فقط در دست عده

 شاید نتوانیم ساختارھا را فوراً عوض کنیم،

 ھای خودمان شروع کنیم. توانیم از خانھ اما می

 سوی مرگ نیست. بھشت، فقط آن
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 جاست:بھشت، گاھی ھمین

 در دعای پنھان یک پدر، 

 در اشک شوق یک مادر، 

 در لبخند یک کودک، 

 در آرامش یک خانواده خستھ،

 و در قلبِ مالکی کھ فھمیده است دارایی،

 مند شوند.وقتی زیباست کھ دیگران ھم از آن بھره 

 پس ای ثروتمندان، 
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 ھای اضافی،ای دارندگان ویلاھا و خانھ

 ھای بزرگ، ای صاحبان فرصت 

 این دعوت را جدی بگیرید: 

 تان بھشتی شوید.با ویلاھای

 درھا را باز کنید.

 حقی برای دیگران بگذارید. 

 ھایی برای خدمت فراھم کنید.در شھرھای مذھبی و سیاحتی، خانھ

 بندی، با انصاف، با کرامت، با کمترین ھزینھ و بیشترین انسانیت.با نوبت 
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 شاید روزی از شما نپرسند چند خانھ داشتید،

 ھا آرام کردید.بلکھ بپرسند چند دل را در آن خانھ

 شاید نپرسند ویلایتان چند متر بود، 

 بلکھ بپرسند چند خانواده را زیر سقف آن پناه دادید.

 ھا، ھمین ویلاھا، ھمین درھای گشوده،و شاید آن روز، ھمین خانھ

 تان را فقط برای خود نخواستید.شھادت دھند کھ شما دارایی

 و این، آغاز بھشت است.

 ارادتمند : ناصرکاوه
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